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و رد تركهحقوقي ماهيت  قبول

∗سيد مرتضي قاسم زاده

و خدمات اداري  دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشكدة علوم قضايي

)14/10/1387: تاريخ تصويب-23/7/1387: تاريخ دريافت(

:چكيده
و رد تركه كه در قانون امور حسبي بكار رفته است، ي قبول يا رد وراثـت به معن اصطلاح قبول

و قبول يا رد تركه در تحقق يا عـدم تحقـق آن زيرا ارث به حكم قانون محقق مي شود. نيست

ورديااين، قبول وجودبا. نقشي ندارد و وارثان از يك طـرف  تركه در روابط حقوقي مورث
وو روابط طلبكاران مي تركه و تركه تأثير رد.اردگذهمچنين روابط وارثان با طلبكاران و قبول

 يـا رد، قبوليامقصود از قبول. شودوارث محقق نمييهعمل ارادي است كه بدون اراد تركه 

. بستگي داردانآزاد وارثيهارادو استيفا اهليت رد سمت مديريت بر تركه است كه به اختيار،

و .محجور بي اعتباراست بنابراين قبول يا رد شخص مكره

: كليديواژگان
ت-تركه .ارث- تركهرد-كهرقبول
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 مقدمه-1
به حكـم قـانونيهتركو حقوقي استيهارث واقع به ملكيت وارث مورث از ملكيت او

و به هيچ منتقل مي  و140مـستفاد از مـواد(مورث يا وارث بستگي ندارديهيك از دو اراد شود

و بـه حكـم قـانون قبول يا رد وارث در انتقا،بنابراين.).م.ق 867  تركـه،ل تركه نقـشي نـدارد

به وارثان او منتقل مي .گرددمتوفي

259و242مـواد(گذار به هر يك از وارثان حق قبول يا رد تركه را داده با وجود اين، قانون

)ا.ق ياو. كه آيا اختيار وارثان در قبول يا رد تركه از جنس قبول اين سؤال را بر انگيخته است

 يك قرارداد يا دست كم مانند رد يا قبول يك قرارداد فضولي است يا ماهيت ديگري رد ايجاب 

 دارد؟

و حقـوقي موجـود در اين مقاله، و آثار حقوقي اين اختيار با توجه به ضوابط فقهي ماهيت

و بررسي قرار مي .گيردمورد مطالعه

و رد تركه-بخش نخست  تبيين ماهيت حقوقي قبول
و كيفيت انتقـال آن بـه وارثـان براي تبيين ماهي و رد تركه بايد مفهوم تركه ت حقوقي قبول

و اصول انتقال روشن گردد؛ وع ـبنابراين مباحـث مـذكور بـه ترتيـب ذيـل مـورد مطال متوفي ه

.گيردتحقيق قرار مي

و مفهوم تركه،-الف آن اداره  انتقال
و-2  خاص تركه معني عام

ح) ماترك(ي تركه واژه )ي النـساء از سـوره12و11ي آيـه( قوقي اسـت كـه از قـرآن يك اصطلاح

و ولي. اقتباس شده است راه حقوقدانان دربار فقيهان  مفهوم آن اختلاف نظر دارنـد؛ برخـي آن

و مي)43و42،ص41ش،1374شهيدي،(فقط شامل بخش مثبت دارايي تركه:انددر تعريف آن گفته دانند

و  كه اموال ؛98،ص3،ج1359امامي،(گذاردمي در حين مرگ از خود بر جاي حقوق مالي متوفي است

و(:برخييهبه گفت.)293،ص4بي تـا،ج المجلس الاعلي للشئون الاسلامي،(و  مخلفات ميت را تركه گوينـد

و حـق( غير مـاليو)مانند حق شفعه(چون اين حقوق شامل حقوق مالي ماننـد حـق قـصاص

ــر مــي)قــذف ــذا مفهــوم تركــه از داي ــالي هــم تجــاوز مــييهشــود ل ــور م ــدام ــري()كن جعف

جعفـري(نيز مطابق بـا اصـل اسـت) از وارث به مورث( انتقال اين حقوق.)22،ص7،ش1357لنگرودي،

مي رسد كه ايشان از نظر پيشين خود عدول كـرده،وجود اينبا.)22،ص8،ش1357لنگـرودي،  به نظر

م 2554يزيرا در ماده؛)17ش:ك.ر(است در طرح اصلاح قانون دني دارايي منفـي متـوفي را نيـز

.)976،ص1379جعفري لنگرودي،(ي تركه آورده استزمره
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به جـاي مانـده از مـورث«: گفته اند خود برخي از استادان در آخرين تحليل تركه، دارايي

و:اين دارايي حاوي دو بخش مثبت ومنفي است. است حقوقي است كه بـه بخش مثبت اموال

مي  وبو رسد؛وارثان كه در دار خش منفي ديون مياتعهداتي است و يي آن مانـد بايـد از محـل

ويه ترك،بنابراين.)12،ص1378كاتوزيان،(پرداخته شود  تصفيه، همچـون نا خالص در دوران انتقالي

و  كه وارثـان به زوال است موصـي لـه بـه شركت در حال تصفيه، داراي شخصيت حقوقي رو

ــ ويهمنزل ــريكان ــركت ش ــضاي ش ــركتواع ــن ش ــار از اي ــوفي طلبك ــستانكاران از مت ب

ولي پذيرفتن اين تحليل نيز بدون اشكال نيـست؛ زيـرا از يـك.)149،ص97،ش1378كاتوزيان،(هستند

و  ي از طرف ديگر وارثـان متـوفي مالـك آورده طرف شخص حقوقي تركه مالك دارايي است

ص 1378كاتوزيان،(قهري خويشند كه امـوال تركـه پس بر مبناي اين نظر.)149، ناگزير بايد پذيرفت

و  بـه عـلاوه ري وارثـان متـوفي؟گـدي در آن واحد دو مالك دارد؛ يكي شخص حقوقي تركـه

كيفيت ايجاد شخص حقوقي مورد ادعا در اين نظريه تحليل نشده اسـت زيـرا چگونـه ممكـن 

و قصد شخص حقوقي ايجاد شود؟ چه كسي چنين شخصي را ايجـاد كـرده   است بدون دليل

 گذار؟مورث يا وارث يا قانون است؟

به معني خاص يا ترك مييهاز ظاهر آيات قرآن كريم، تركه شـود؛ زيـرا بـر خالص مستفاد

م  ووزبمبناي آيات د رس ـمتوفي مـيةبراي مثال،حسب مورد ربع يا ثمن تركه به زوج يا زوجر

و اجراي وصايا امكان وص«:پذير استكه بعد از تأدية ديون آيـات(يه يوصي بهـا او ديـن من بعد

لا تركه(اي وجود ندارداند پيش از تأدية ديون تركهبر همين مبنا برخي گفته.) از سورة النـساء12و11

حقوقي هايولي چنانكه گفته شد، در نوشته) 3238،ص4،ج1382هاشمي شاهرودي،()الا بعد سداد الدين

899، 894مـواد(خـاصو.)م.ق869و868مـواد(متون قانوني تركه در دو معنـي عـامو نيز در 

ق 906و905تا 902، .استعمال شده است.)م.به بعد

خـالص بـه وارثـان متـوفييهاند كه ترك وجود اين، در حقوق ايران همه ناگزير پذيرفته با

مي  و منتقل و گردد  بـر عكـس در حقـوق.گيـردي بـه تركـه تعلـق مـيفو مت ـديـون تعهـدات

وو)80،ص1954الـسنهوري،؛90و89،ص29السنهوري بي تا،ش(مصر در فرانسه كـشورهاي پيـرو آن، وارث

؛98،ص31ش بـي تــا،؛ الــسنهوري،80،ص99،ش1378كاتوزيـان،(مـورد ديــون هـم قــايم مقـام مــورث اســت 

.)به بعد 536،ص1381دروديان،

 تركيب تركه-3
و«.:ح.ا.ق 225يبه موجب ماده به عهده ديون كه ي هزينـهي متوفي است بعـد از حقوقي

و و كفن و دفن و ساير هزينه تجهيز متوفي ي تركـه بايـد از اداره هاي ضروري از قبيـل حفـظ

و«و».تركه داده شود اگر تركه بـراي ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند
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آن اداي تمام ديون كافي نباشد،  يم هـا تقـس تركـه مـا بـين تمـام بـستانكاران بـه نـسبت طلـب

 ناخالص يا تركه بـه معنـاي عـاميه تعيين تركيب ترك،بنابراين .).ح.ا.ق226يماده(»...شودمي

و و اموالي كـه مـي تعيين تركه براي شناسايي آني خالص هـا تـوان ديـون متـوفي را از محـل

. ضروري است،دكرپرداخت 

و حقوق مالي بر جايبه معناي عام تركه ولـي.شـود مانده از متـوفي مـي شامل تمام اموال

به عين اموال  كه در تصرف متوفي بوده بايد بـه صـاحبان آن متعلق و ديگران در هـا داده شـود

به اعيان تركه معاملاتي نماينـد،«:بنابراين. گيردتركيب تركه قرار نمي مـادام هر گاه ورثه نسبت

و  »توانند آن را بر هم زنند ديان مي كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده

 .).م.ق871يماده(

و مي تمام مطالبات متوفي از ديگران .گيردحتي از وارثان خود در تركيب تركه قرار

ص نجفي،( فقيهان مشهوربر مبناي نظر طباطبايي؛173بي تا،ص ؛شيخ طوسي،52بي تا،ص عاملي،؛45و44بي تا،

و ديه قتل مورث نيز در حكم مال او)384،ص1416الحلـي،؛898،ص1363يزدي، بـه تركـه افـزوده است

مي. شودمي كه اگر پيش از مرگ نيز فرصت توانـست مـي يافت،زيرا ديه خونبهاي مورث است

را حقوي اداره.)79،ص1378كاتوزيـان،(آن را انتخاب كند  به ترتيـب ذيـلقي دادگستري نيز اين نظر

294و261بـا توجـه بـه مـادتين«:17/11/1378مورخ8858/7يي شماره نظريه.پذيرفته است

و225يمادهو1370قانون مجازات اسلامي مصوب كه ديه جزء تركـه قانون امور حسبي اين

به ميزان مهريه موضوع اجراييه شود،محسوب مي .»ي ثبتي از ديه مجاز استتوقيف دين

و رقبـي، حـق قـصبه علاوه حق خيار، حق شفعه، حق سكني، مطالبـة(اص، حـق عمـري

حق)اجراي حد  از(قذف ولعان، از(حيازت، حق ولاء عتق)ناشي  حق ارث بردن وارث معتـق

، حق السبق در مباحات، حق قبول وصيت، حق تحجيـر، حـق)بردة آزاد شدة فاقد وارث نسبي

مي) حق تملك لقيط(التقاط به استناد دلايل ارث، به ارث -17صـص،1378الموسوي الخميني،(رسندنيز

به عين مرهونـه،حق حريم،حـق.)25 كه حق مطالبة طلبكار از بدهكار، حق مرتهن نسبت  چنان

الموسـوي(گـردد جرح شهودبه تبع انتقال مورد ادعا بـه وارث منتقـل مـي استحلاف، اقامة دعوي،

به گفتة برخي از فقيهان عامه هر گاه مورث سبب ايجاد مـالي.)25و24صـص،1378الخميني،  همچنين

ف مي را گيـرد چنـان كـه راهم كرده باشد وبعد از مرگ او آن مال ايجاد شود در زمرة تركه قرار

و صيدي در دامي كه مورث گسترده است بيفتد .)7725،ص1418الزحيلي،(شراب سركه شود

 انتقال تركه-ب
 اصول انتقال تركه-4

به ترتيب ذيل حاكم است :بر نحوة انتقال تركه اصولي
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و انتقال بودن تمام تركةغير قابل)1  قابل انتقال بودن تركة خالص ناخالص

كه تركه بر[ي ناخالص پيش از تصفيهاز آنجا و حقوق مقصود از تصفية تركه، تعيين ديون

و خارج كردن مورد وصيت از ما ترك است  و پرداخت آن ها .)]ح.ا.ق260ي ماده(عهدة متوفي

ا  و حقوق ديگران مخلوط شده و پيش ازآن قابل انتقال به وارثـان با اموال ست بايد تصفيه شود

در. نيست كه و حقوق ايران بدهي مقصود از قاعده اين است تعهدات متوفي از محـل تركـه ها

مي  و وارثان در تأديه  .).ح.ا.ق226و.م.ق869 مواد( شونداين باره قايم مقام متوفي نمي شوند

به وارثان منتق،بنابراين مي تركة خالص .گرددل

و شخصي)2 و غير قابل انتقال بودن حقوق غيرمالي و حقوق مالي  قابل انتقال بودن اموال

و حقـوق مـالي او بـه وارثـانش منتقـل مـي:به حكم قانون  گـردد با مرگ هر كسي امـوال

از؛.)م.ق867يهماد( به شخصيت با مرگ شخص و وابسته م ولي حقوق غير مالي رونديبين

و شوند؛و به بازماندگان متوفي منتقل نمي  به خـود شـخص اختـصاص دارنـد زيرا اين حقوق

و.اندبراي حمايت از وي ايجاد شده  تعهـدات شخـصي نيـز ماننـد حقـوق وابـسته بـه تكاليف

.شوندشخصيت به وارثان متوفي منتقل نمي

و اهليت)3  در انتقال تركهمورث)ياستيفا(عدم دخالت اراده

و حقـوقيي واقعـه چنانكه در مقدمه اشاره شـد، ارث ي مـورث در تحقـق آن اراده اسـت

 منتقـل تركـه از ملكيـت مـورث بـه ملكيـت وارث بـه حكـم قـانون بنـابراين.دخالت نـدارد

:زيرا شود؛مي

به مـوت فرضـي مـورث تحقـق«.م.ق 867ي به موجب ماده- اولاً به موت حقيقي يا ارث

و اهليت مورث در انتقـال تركـه نقـشي نـدارد؛،بنابراين.».كندميپيدا  چنانكـه مخالفـت اراده

اگـر كـسي بـه«:بنـابراين.شودانتقال تركه به وارث يا حجر او مانع انتقال تركه نميدر مورث

ي خـود را از ارث محـروم كنـد،   نافـذ وصـيت مزبـور موجب وصيت يك يا چند نفراز ورثه

.)258،ص1347سنگلجي،(.)م.ق837يماده(»نيست

و چنانكه گفته شد اراده در انتقال ارث در زمره- ثانياً ي اسباب تملك غير ارادي قرار دارد

 .).م.ق140ي مستفاد از ماده.(تركه نقشي ندارد

و اهليت)4  در انتقال تركهوارث)ياستيفا(عدم دخالت اراده

و اهليت در)ياستيفا( اراده  مخالفـت يـا حجـر بنابراين؛نقشي ندارد قال تركه انت وارث نيز

به شرط زنده متولد شدن از ارث بهـره نيست تحقق ارث مانع وارث به همين دليل حمل نيز و

كه صغير غير مميز؛.)م.ق 878و875مواد(شود مند مي و چنان مجنـون نيـز ماننـد، غير رشيد

.بردديگران ارث مي
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از.ي ارث بردن وي كافي است اهليت تمتع وارث برا،بنابراين به حكم قـانون هـر انـساني

و كــافر.)م.ق880يمــاده(ولــي قاتــل عمــدي.)م.ق958يمــاده(حقــوق مــدني متمتــع اســت

ق881يماده( .اهليت ارث بردن از مورث مسلمان خود را ندارد.)م.مكرر

ران در صورت آماده بودن ورثه برايي بستانكا غير قابل مطالبه بودن عين تركه به وسيله)5

 اداي دين 

و آنان حق دارند ديـون مـورث را از  عين تركه در صورت اداي ديون به وارثان تعلق دارد

مي«.:ح.ا.ق228يبه موجب ماده. مال خود ادا كنند .»توانند ديون را از مال خود ادا كنندورثه

ي ديون از محل اموال خود، بـستانكاران حـق بنابراين در صورت آماده بودن ورثه براي ادا

به وارثان تعلق دارد بر«:ولي.ندارند عين تركه را مطالبه نمايند زيرا مالكيت تركه مالكيت ورثه

كه بر تركـة ميـت تعلـق گرفتـه اسـت تركه مستقر نمي  و ديوني »شود مگر پس از اداي حقوق

ميمعاملات مزبوره نافذ نشده است،.).م.ق867يماده( و ديان .»توانند آن را بر هم زنند نبوده

به اعيان تركه معاملاتي نمايند«با وجود اين كه ديون متوفي تأديـه،هرگاه ورثه نسبت  مادام

مي نشده است، و ديان  .).م.ق871ي ماده(»توانند آن را بر هم بزنندمعاملات مزبوره نافذ نبوده

 آثار انتقال تركه-ج
:ر انتقال تركه از قرار ذيل استآثا

 مالكيت وارثان)1
بـا مـرگ مـورثو.)م.ق867يمـاده(»كنـد مورث تحقق پيدا مـي... ارث به موت«:گرچه

مي  و اموال از ملكيت او خارج به ملكيت وارثـان در آيـد ولـي دارايي و بطور طبيعي بايد شود

م در ايـن بـاره مقـرر.ق 868يماده. اين مالكيت در صورت بدهكار بودن متوفي مستقر نيست 

به تركه مستقر نمي«:داردمي كه به تركة مالكيت ورثه نسبت ميـت شود مگر پس از اداي ديوني

هرگاه تركه منتقل نشود وارثان. مالكيت وارثان مبتني بر انتقال تركه است،بنابراين.»تعلق گرفته 

به آن مالكيتي ندارند  ما. نسبت  لكيت غير مستقر وارثان بـر تركـه ايـن اسـت كـه تـا مقصود از

و ميـزان مالكيـت وارثـان معلـوم بدهي و تركه تصفيه نگـردد اصـل  هاي متوفي پرداخت نشود

مي. شودنمي شود كه آيا با مرگ مورث علاوه بر ديون، مالي از او بـر پس از تصفية تركه معلوم

به ملكليت وارثان در آيد  : پس تركـه بـر دو قـسم اسـت).به بعد 145،ص1378كاتوزيان،(جاي مانده تا

و تركة خالص؛ و نـه شخـصيت تركة ناخالص نه در حكـم مـال متـوفي اسـت تركة ناخالص

و  مي حقوقي دارد به وارثان منتقل به صورت متزلزل مانند بيع خياري ولي بايد تصفيه. گرددنه

و  به وارثان تعلق دارد، بدست آيـديتا تركة خالص ها از محل آن پرداخت شود بدهي شود .كه
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و چيزي اضافه بـر ديـون البته در عالم ثبوت همه چيز معلوم است يا تركه مستغرق ديون است

كه به وارثان منتل گردد ياپس از پرداختن ديون مقداري، ولو اندك، براي انتقال بـه  وجود ندارد

مي  و با مرگ مورث وارثان باقي كه در عالم ثبوت به وارثان منتقـل شـده ماند به صورت مشاع

و تعيين مي كه تصفية تركه مقدار آن را كشف .كنداست

 تاريخ مالكيت وارثان بر تركه)2
كه اصطلاح تركه در دو معناي عامگ بـه)خالصيتركه(و خاص)ي ناخالص تركه(فته شد

مي  من رود؛ بدون ترديد تركه كار به ملكيت وارثان گـردد ولـي تقل مـيي خالص با مرگ مورث

به وارثان اختلاف نظر) تركة ناخالص( فقيهان وحقوقدانان دربارة زمان انتقال مالكيت تركة عام 

و نظريه :اندبه ترتيب ذيل، ارايه كرده هاي گوناگوني را،دارند

مي با تصفيه-1 وي تركه مالكيت وارثان محقق ي ناخالص در حكـم مـال ميـت تركه شود

و،بنابراين.است كه تركه تصفيه نشده است وارثان اختيار تصرف در آن را ندارنـد، نمـاء مادام

و طلبكاران حـق خـويش را از آن بـر مـي منافع اموال بر آن افزوده مي  ،1314الحلـي،( دارنـد شود

و اجـراي بر مبناي اين نظر پس از تأديه.)62،ص1389الحلي،؛91بي تا،ص عاملي، ص؛ ي ديـون متـوفي

و مقـدار تركـة خـالص تعيـين مـي)]12و11(،من بعد وصيه يوصي بها او دين؛البقره،آيات[اي او وصاي گـردد

.شوندوارثان مالك آن مي

مي-2 ولـي چـون تركـه وثيقـة طلـب شـود،به مجرد فوت مورث مالكيت وارثان محقق

ه از آن وارثان بر مبناي اين نظر منافع ترك.وارثان حق تصرف در آن را ندارند بستانكاران است، 

و طلبكاران فقط سهم خود را مي .)190،ص1359؛امامي،304،ص1416؛العاملي،74نجفي،بي تا،ص(برنداست

ولي، پيروان اين نظر، براي حفظ حقوق طلبكاران، مالكيت وارثان را پيش از تصفية تركه نا

؛حـايري شـاه43،ش1374دي،؛شـهي12،ش1342؛عميد،53ري لنگرودي،صفجع(انددانسته) متزلزل يا مراعي(مستقر

.)776،ص1376باغ،

مبه نظر مي ور در عدم تفكيك تركـة ناخـالص از تركـة خـالصزبرسد كه منشأ اختلافات

گـردد؛ گـر چـه بـا تا تركة خالص تعيين نشود مالكيت وارثان در عالم خارج محقق نمي. است

ــان نيــز تعيــين مــي  و انتقــال تركــه تــاريخ مالكيــت واقعــي وارث شــهيدي(گــرددمــرگ مــورث

شد،وجود اينبا.)404و403،ص1375تبريزي، چون مقدار تركة خالص وقابل انتقال بـه: چنانكه گفته

و   تركة پيش از تـصفيه بـا حقـوق طلبكـاران آميختـه اسـت، وارثان در عالم اثبات تعيين نشده

و بدون تصفية  تركه يـا اختيار وارثان در تركة نا خالص مانند اختيار مالك مشاع محدود است

. تراضي باطلبكاران تصرف در آن مجاز نيست
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شـود بر مبناي نظرية شخصيت حقوقي تركه، با مرگ مورث دارايي از ملكيت او خارج مـي

به ملكيت وارث ملحق نمي  . گيـرد شود بلكه در ملكيت شـخص حقـوقي تركـه قـرار مـي ولي

از-وارثان از تاريخ مرگ مورث مالك آوردة قهري خود در شخص حقوقي  بـه عنـوان جزيـي

.)97،ش1378كاتوزيان،(شوندمي-دارايي او

 تعهدات وارثان)3
رود ولـي تعهـداتي كـه شخـصيت مـورث تعهدات شخصي مورث با مرگ وي از بين مي

 وارثـان دربـارة حقـوق ارتفـاق،بـراي مثـال.گرددها نيست به وارثان منتقل مي علت عمدة آن 

م به عين تركه نيز و.تعهدندديگران نسبت زيرا اين حقوق در زمرة حقـوق دينـي قـرار دارنـد

و ايجـاد نمـي) مالك تركه(و بدهكار) صاحب حق ارتفاق(فقط بين طلبكار  شخـصيت شـوند

و   مورث علت عمدة پيدايش اين حقوق نيست بلكه عين تركه با حقظ حقوق صاحبان ارتفـاق

به وارثان منتقل مي و آنان در اين بارهانتفاع ميگردد .شوند قايم مقام مورث

 احكام حقوقي مترتب بر ماهيت حقوقي قبول ورد تركه-بخش دوم
 قبول تركه-الف

آنومفهوم قبول-5  شرايط
به روشني بر مي چه گفته شد، .تركه را قبـول كنـد آيد كه هر يك از وارثان حق دارد،از آن

به مدت يك ماه از تاريخ اطلاع از مرگ مور ث خود، در حكم قبولي تركـه حتي سكوت وارث

 .).ح.ا.ق250يماده(است

كه قـانون و سمتي را گـذار مقصود از قبول،اين است كه وارث قايم مقامي مورث را بپذيرد

و تصفيه مي)ي عامتركه(ي تركه براي اداره .داند عهده دار گرددلازم

ني، چنان كه گذشت،اين با وجود به معني قبولي ارث 140مستفاد از مواد(ست قبولي تركه

به اراده،)م.ق 867و و اختيار وارث بستگي نداردو تحقق ارث بلكـه قبـولي تركـه بـه؛ اهليت

از بنابراين،.ي آن است اداره سمت معني قبول  كهآن قبول تركه مقصود با؛ است  اختيـار وارث

بهكه قانون،راي تركهو اداره اولويت تصديي خود سمته ارادو .پـذيردب، او داده است گذار

به صورت بخش نا معيني از تركة نـا بنابراين خالص تركه، و هر چند با ديون وتعهدات آميخته

ميخالص باشد، بدون دخالت اراده به ملكيت آنان منتقل به قبولي نياز نداردي وارثان و .شود

م و در زمرهزب پذيرفتن سمت ا ور اجباري نيست آنـان حـق سـت؛ي حقوق قانوني وارثـان

از ولي چنانكه گذشت،. دارند تركه را قبول، رد يا سكوت كنند  به حكم قـانون، سـكوت بـيش

..)ح.ا.ق250يماده(يك ماه در حكم قبولي است 
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 قبــول صــريح تركــه بايــد بــه موجــب ســند رســمي يــا عــادي بــه دادگــاه اعــلام شــود

ض؛.)ح.ا.ق242يماده( و بـا هـر عمـل ولي قبولي به تنظيم سند رسمي يا عادي ندارد مني نياز

و اداي ديون مانند بيع،  و رهن محقـق مـي صلح، كاشف از قبول تركه قـسمت اخيـر(شـود هبه

ي عملي قبول ضمني تركه محـسوب مـي،با وجود اين ). همان ماده  شـود كـه كاشـف از اراده

به قبولي باشد؛ بنابر اين  و«: وارث نسبت و بـه حفظ تركه جمع آوري درآمد ووصول مطالبات

 چنـان..)ح.ا.ق243يماده(»ي تركه كاشف از قبول نخواهد بود طور كلي اقدامات راجع به اداره 

به هزينه ي نا مناسب يـا فـروش بخـشي از تركـهكه فروش مال در معرض تلف يا مال محتاج

و پرداختن هزينهبراي هزينه و دفن ميت ضـمني تركـه محـسوب قبـول هاي ضـروري،ي كفن

 .).ح.ا.ق244يماده(شودنمي

شد، بنابراين و هنگـامي: با توجه به آنچه گفته قبول تركه نيز در زمرة اعمـال ارادي اسـت

مي  و مكـره) اهليت واختيار(شود كه وارث داراي اراده محقق و قبـولي شـخص محجـور باشد

.اعتباري ندارد

 تملك مال مباحو) يك ياهبه شدهتمل( تفاوت قبول تركه با قبول مال-1-5
زيرا هرگاه مـالي.قبول تركه را با قبول مال تمليك شده يا تملك مال مباح نبايد اشتباه كرد

مي  به ملكيت خويش در آورد وگرنـه مالـك به شخصي تمليك شود او با قبول خود آن مال را

و از تاريخ تم همچنين حيازت كننده.شودنمي به ملكيت خويش لك،ي مال مباح با اراده آن را

مي  آورند بلكـه، چنـان كـه گفتـه ولي وارثان با قبول تركه مالكيت تركه را بدست نمي آورد؛در

به حكم قـانون  ، از تـاريخ مـرگ مـورث، كـسب.)م.ق867ي مـاده(شد، آنان مالكيت تركه را

و مي و وجود يا سلامت اراده ت كنند  تركـه مـال،به علاوه.أثيري ندارداهليت آنان در اين انتقال

و مي مباح يا بدون مالك نيست توانست آن را تملك نمايد؛ در گرنه هر كسي غير از وارثان نيز

كه فقط وارثان مالك حقيقي تركة خالصند  و،به همين دليل.صورتي  اولويت پـذيرش مـديريت

به آنان تعلق دارد به حكم قانون، . تصفية تركة ناخالص،

 انتقال حق قبول به وراثت-2-5
كه جنبه و قبول تركه حق قانوني هر يك از وارثان است مانند هـر حـق مـاليي مالي دارد

.رسدديگر به ارث مي

مي.ح.ا.ق 245ي ماده  اگر وارثي قبل از قبول يا رد تركه فوت كنـد،«:دارددر اين باره مقرر

اوورثه به جاي ردميي آن وارث .»نمايندتوانند قبول يا
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به اعتبار نفع احتمالي وي در تركـه مـي رسـد؛ اين حق به تمام وارثان حتي به زوجة متوفي

زيـرا. ولي آنان بر مبناي اين حق پيش از تصفية تركه حق ندارند آن را بين خود تقسيم نماينـد 

. شودآن محسوب نمي تقسيم تركه ادارة

و قبول با تصرف-3-5  قبول بدون تصرف
م كه تركه را قبول كرده است،«.:ح.ا.ق247ي ادهبر طبق كه تصرف در تركـه وارثي مادامي

و براي او هيچ؛ بنابراين، قبول وارث پيش از تصرف الزام».تواند رد نمايدمي نكرده، آور نيست

و ماننـد: كند، زيرا چنانكه گفته شد تعهدي ايجاد نمي  قبول تركه هـيچ اثـري در تملـك نـدارد

و.)102،ش1378كاتوزيان،(يا قبول عقد فضولي نيست قبول ايجاب   ولـي وارثـي كـه تركـه را قبـول

. كند بايد به حكم قانون آن را اداره كند وگرنه مسئول خواهد بودتصرف مي

 مهلت قبول-4-5
مقـصود از تحريـر[.قبول مطلق وقبول مطابق صورت تحرير تركه: قبول تركه اقسامي دارد

و تركه، تعيين مقدار تر   مهلـت قبـول مطلـق تركـه،.].)ح.ا.ق206يمـاده.(ديون متوفي است كه

و ويژه مقصود از تحرير تركـه، تعيـين مقـدار[امكان پذير استي تركه تا پايان تصفيه اي ندارد

و  مي.].)ح.ا.ق206يماده(ديون متوفي است تركه كه رد تركه نيز مانع قبـول مطلـقبه نظر رسد

زي  و را اداره نخواهد بود؛ ي صاحبان اصلي وي تركه به وسيله . استترمعقول نهايي آن منطقي

كه سكوت وارث بيش از يك ماه پس از آگاه شدن به مرگ قانون گذار نيز با پذيرش اين معني

گرايش خود را به ايـن منطـق نـشان داده.)م.ق250ي موضوع ماده( مورث در حكم قبول است 

.است

ت تحرير تركه، يك ماه از تاريخ فوت مورث يا يك مـاه از تـاريخ مهلت قبول مطابق صور

 .).ح.ا.ق257و255مواد( اطلاع وارث از پايان تحرير تركه است

مي.ح.ا.ق255يماده در صورتي كه ورثه فقط مطابق صورت تحرير«:دارددر اين باره مقرر

و ديون را قبول كنند، بايد در ظرف مدت يك ماه از تار  اين مطلب يخ فوت مورث، تركه؛ تركه

مي«و».اطلاع دهند ...را به دادگاه  توانند در ظرف يك ماه از تاريخ بعد از تحرير تركه نيز ورثه

 .).ح.ا.ق257يماده(»...ي تحرير تركه، قبول يا رد خود را اظهار نماينداطلاع به خاتمه

به مدت يك ماه از تاريخ آگاهي آنـ،با وجود اين ان بـه مـرگ مـورث چون سكوت وارثان

مي اماره م،.)ح.ا.ق250يماده( شودي قبولي تلقي  ـهر گاه بيش از يك ماه پس از تاريخ ور در زب

ميگيري خود، نسبت به قبول يا رد تركه، درنگ نمايند در زمره تصميم كهي وارثاني قرار گيرند

ت آنانو اندتركه را قبول كرده  .شـود تلقـي مـي بـه حكـم قـانون قبـولي در ايـن مـورد سكو
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مي.ق259يماده در صورت تحرير تركه وارثي كـه در مـدت مقـرر«:داردم در اين باره مقرر

كه مطابق صورت تحرير تركه ديـون  قبول يا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسي است

.»را قبول كرده باشد

رد-5-5  قبول پس از
كه رد تركه رد وراثت  نيست بلكه رد سمت مدير بودن وارث نسبت به تركه اسـت، از آنجا

و در آن تـصرف هر يك از وارثان مي تواند بعد از رد نيـز، مـادام كـه ديگـران تركـه را قبـول

و اداره نماي نكرده مي.داند، آن را قبول به نظر كه امتياز قبول پس از رد نا محـدود بنابراين رسد

و  و نيست ميتصرف ديگر وار با قبول گذار اين اسـت زيرا هدف قانون.رودثان در تركه از بين

به وسيله  و در صورت رد تمام آنانكه تركه يـا.)ح.ا.ق254يمـاده(ي تمام يا برخي از وارثان

ق327مواد(بدون وارث بودن متوفي  وبه وسيله.)ح.ا.به بعد ي مدير تركه اداره شود كه با قبول

م به اقدام ودخالت ديگري نياز نيستتصرف ديگر وارثان اين هدف و مي شود . حقق

 اقسام قبول تركه-6
 قبول صريح وقبول ضمني-1-6

. قبول ممكن است، صريح يا ضمني باشد

به موجب سند رسمي يا عادي قبـولي خـود را بـه دادگـاه« كه وارثان قبول صريح آن است

نم. اطلاع بدهند  و اداي ديون قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه كه كاشف از قبول ايند

به طور وضوح كشف از قبول تركه نماينـد  كه و امثال آن ها و رهن و هبه و صلح » از قبيل بيع

 .).ح.ا.ق242ماده(

كه گفته شد،سكوت وارثان به مدت يك ماه از تاريخ اطلاع آنـان بـه فـوت به علاوه چنان

به شمار مي م مورث قبولي ضمني رد تركه بايد در مـدت يـك«.:ح.ا.ق250اده رود؛ زيرا طبق

به عمل آيد  به فوت مورث اگر در مدت نـامبرده رد تركـه بـه عمـل. ماه از تاريخ اطلاع وارث

و«:ولي.».خواهد بود...نيايد در حكم قبول  و جمع آوري در آمد ووصـول مطالبـات حفظ تركه

به اداره  ..)ح.ا.ق243يمـاده(»نخواهـد بـودي تركه كاشف از قبول به طور كلي اقدامات راجع

به هزينه ي نا مناسب يـا فـروش بخـشي از چنان كه فروش مال در معرض تلف يا مال محتاج

و پـرداختن هزينـه تركه براي هزينه و دفـن ميـت قبـول ضـمني تركـه هـاي ضـروري،ي كفن

 .).ح.ا.ق244ماده(شودمحسوب نمي
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م) بدون قيد وشرط( قبول مطلق-2-6  طابق صورت تحرير تركهو قبول
مقـصود يا در حدود صورت تركه باشد؛)و شرطبدون قيد(تركه ممكن است مطلق قبولي

كه وارثان اداره  ي تركه را بدون تعيين صورت ريـز تركـه يـا بـه تعبيـر از قبولي مطلق آن است

..)ح.ا.ق226يماده(قانون امور حسبي بدون در نظر گرفتن صورت تحرير تركه بپذيرند

 همچنين ممكن است ورثه فقط مطابق صورت تحريـر تركـه ،تركـه وديـون را قبـول كننـد

 .).ح.ا.ق255ي ماده(

كه ورثه تركه را قبول نماينـد،«.:ح.ا.ق248يبه موجب ماده گرچه هـر يـك در صورتي

ولـي اثـر هريـك از ايـن دو نـوع»..مسؤول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بـود 

بولي يكسان نيست زيرا هرگـاه وارثـان بـدون قيـد وشـرط تركـه را قبـول نماينـد در برابـرق

از( بستانكاران در حدود تركه مسئولند مگر اينكه عدم كفايت تركه را ثابت كنند  ي مـاده مستفاد

كه اگر فقط مطابق صورت تحرير تركه،.)ح.ا.ق 226 تركه وديون را قبول كنند بايد در صورتي

و در ظر  به دادگاه بخش اطلاع دهند راف يك ماه از تاريخ فوت مورث آن را بايد ديون متوفي

در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير تركه ادعـاي طلـب شـده 

 .).ح.ا.ق255ي ماده(باشد

 آثار قبول تركه-7
 نقش قبول تركه-1-7

مـ«:گفته شد كه به مـوت حقيقـي يـا بـه »كنـد وت فرضـي مـورث تحقـق پيـدا مـي ارث

به وارث نميو)م.ق867يماده( بـا وجـود. شودقبول تركه موجب انتقال آن از ملكيت مورث

و،اين :گذار گفته استبي اثري نيست؛ بلكه چنانكه قانونذ قبول تركه عمل لغو

كه ورثـه تركـه را قبـ«.:ح.ا.ق248يبه موجب ماده-اولأ هـر يـك ول نماينـد، در صورتي

؛»...مسؤول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود 

هرگاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشـند، سـاير«: همان قانون 262ي طبق ماده-ثانيأ

.»ي تركه را بخواهندتوانند تصفيهورثه نمي

به موجب ماده كه بعضي از ورث«.:ح.ا.ق258يبه علاوه و در صورتي ه تركه را قبول كـرده

را بعضي رد نمايند، كه تركه ي تركـه واداي قبول كرده است اقدامات لازمه را براي اداره وارثي

و مي ديون و غيره انجام و وصول مطالبات كه تركه را رد كرده است حـق دهد،حقوق و وارثي

.»...گونه اعتراضي به عمليات او نداردهيچ
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ت-2-7  ركه وقبول با تصرف تركه قبول بدون تصرف
و براي او هيچ تعهدي ايجاد چنانكه گفته شد؛ قبول وارث پيش از تصرف الزام آور نيست

كه تركه را قبول كرده است،«..:ح.ا.ق247يزيرا برطبق ماده. كندنمي كه تصرف وارثي مادامي

رد.»تواند رد نمايدمي در تركه نكرده،  و در برابـر ولي در صورت تصرف در تركه، حق  نـدارد

كه قبول تركه ماننـد از اين حكم اين وجودبا.طلبكاران مسؤول است  نبايد چنين نتيجه گرفت

و قبـول.شـود با تـصرف وارث محقـق مـي اعمال حقوقي تشريفاتي يك عمل تشريفاتي است

 بـا قبـول،بنـابراين. شـودو با تصرف بعد از قبول محقق نمـي تركه يك عمل تشريفاتي نيست 

مييوارث، مدير رد تركـه پـيش از تـصرف ولي قبول اين سمت شود؛ت او بر تركه آغاز  قابـل

.)همان ماده( حق رد نداردهرگاه وارث بعد از قبول در تركه تصرف كند ديگراست ولي

 داراييو بقايي وجود قبول تركه به عنوان اماره-3-7
و و بطور سنتي وارثان با قبول به حكم اخلاق و اداره گرچه ي تركه حرمـت مـورث خـود

به پا مي و بر مبناي غلبه مؤيـد وجـود خانواده را نيز  دارايـي دارند ولي قبول تركه بطور ضمني

 از محـل آن هـا بـر جـاي نگذاشـته باشـد كـه بتـوان اموالي زيرا هر گاه متوفي از خود است؛

را وارثان اغلب،،دكرهاي او را پرداخت بدهي ميكنند قبول نميتركه دهند كـه خـودو ترجيح

و پاسخگو قرار ندهند  مي.را در برابر طلبكاران، متعهد پذيرند كه برعكس ادارة تركه را هنگامي

را مـي،بنـابراين.هاي مورث كافي ببيننـد اقلام مثبت آن را براي تأدية بدهي   تـوان قبـول تركـه

و بطـور ضـمني بـر متوي وجود دارايي برجاي مانده از اماره في دانست كه وارثان با قبول تركه

.كنندوجود آن اقرار مي

نه تنها قبول تركه اماره . رودي بقـاي آن نيـز بـه شـمار مـيي وجـود بلكـه امـارهبه علاوه

مي.ح.ا.ق248يماده كه ورثه تركه را قبول نمايند،«:دارد در اين باره مقرر يك در صورتي هر

پـس از فـوت...ؤول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهد بود مگر اينكه ثابت كننـد مس

و  ي تركه براي پرداخت ديون كافي نيـست باقيمانده متوفي، تركه بدون تقصير آن ها تلف شده

به زايد از تركه مسئول نخواهد بود .»كه در اين صورت نسبت

تيه قبول تركه به عنوان امار-4-7  ركهكفايت
نه تنها امار آنيه است بلكه اماراقلام مثبت در تركيب تركه وجوديهقبول تركه هـا كفايت

م.هاي متوفي نيز هست براي پرداختن بدهي  را وجودهر گاه وارثان اقلام مثبت  در تركيب تركه

راي آن را نمـي اغلـب اداره كافي نيابنـد، هاي متوفي بدهييتأديهبراي و تعهـدي در پذيرنـد

.گيرندبرابر طلبكاران، بدون وجود مال كافي در تركيب تركه، بر عهده نمي
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آنه ادارايجاد تكليف برايدر تركه اثر قبول-5-7  طلبكاران در برابرگوييپاسخوي
و وارثـي كـهي تركه را بدسـت مـي گرچه هر يك از وارثان باقبول تركه اختيار اداره آورد

ه  ).ح.ا.ق 258ي مـاده(به عمليات او نـدارد نسبت گونه اعتراضييچتركه را رد كرده است حق

وارثـان؛كنـد مـي نيز)155ص،1378كاتوزيان،( متعهد ولي قبول تركه آنان را در برابر طلبكاران متوفي

كه بايد پس از قبول تركه  تركه بـراي تأديـة ديـون كـافي ديون متوفي را بپردازند يا ثابت كنند

مي.ح.ا.ق248ي ماده.نيست  در صورتي كه ورثه تركه را قبول نماينـد،«:دارددر اين باره مقرر

به نسبت سهم خود خواهند بود، كه ديون هر يك مسؤول اداي تمام ديون مگر اينكه ثابت كنند

و  كه پس از فوت متوفي تركـه بـدون تقـصير آنهـا تلـف شـده  زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند

پ باقيمانده رداخت ديون كافي نيست كـه در ايـن صـورت نـسبت بـه زايـد تركـهي تركه براي

ميبطور ضمني قبول تركه،بنابراين.»مسؤول نخواهند بود  كهاين اماره را ايجاد  اقلام مثبتكند

به اندازه از وارثي كه تركه را قبـول مـي،بنابراين.ي ديون هست تركه كنـد در برابـر طلبكـاران

و بايد تم  هامتوفي مسئول است را ام طلب آن را از محل تركه بپـردازد يـا عـدم كفايـت تركـه

صـورتي كـه ورثـه تركـه را قبـولدر[.م.ق 248يگفتني است كه اين بخش ازمـاده.ثابت كند 

دلالتي بر انتقال ديـن] هر يك مسؤول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود نمايند،

م)188،ص1374كاتوزيان،(ندارد  زيـرا. شـودي آنان منتقل نمـي ورث با قبول وارثان بر ذمهو تعهدات

:توانندآنان مي

كه پس از فوت متوفي تركه بـدون-اولاً كه ديون زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند  ثابت كنند

و ي تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كـه در ايـن صـورت باقيمانده تقصير آنها تلف شده

؛)ذيل همان ماده(ول نخواهند بودنسبت به زايد تركه مسؤ

ــاً ــديون،-ثاني ــوت م ــد از ف ــانون بع ــق ق ــود طب ــه ش ــه تأدي ــد از محــل ترك ــن او باي  دي

كه ديون متوفي پرداخت نشده وارثان حتـي حـقو.)ح.ا.ق225يمادهو.م.ق869يماده( مادام

م اين.معامله با اعيان تركه نيز ندارند  نظر اكثرو) همان ماده(بناي قانون مدني گونه معاملات بر

و مسيحي غيـر نافـذ ولـي در حقوق اقليتو)497و 496،ص1403مغنيـه،(فقيهان اسلام  هاي زرتشتي

و حنفيـان هـر گـاه تركـه بـه گفتـه.)161و160،ص1363فهيمـي،(آيين كليمي باطل است  ي شـافعيان

به وارثان منتقل نمي .)497و1403،496مغنيه،(شودمستغرق در دين باشد

 تركهيه دستمزد ادار-6-7
كه بـراي اداره(....:ح.ا.ق 258يبر مبناي ماده كه تركه را قبول كرده در ازاي زحمتي وارثي

به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بـود  تـشخيص ميـزان. كردن تركه نسبت
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 طبـقه ومـدير تركـه بـر دستمزد مدير تـصفي.)دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است

و مي1/4/1326مدير تركه مصوب آيين نامه مدير تصفيه .شودتعيين

 تعهد ناشي از قبول-7-7
و  زيـرا وارث كنـد؛ي تركـه ايجـاد نمـي اداره صرف قبول براي وارث تعهدي در تـصرف

ر.تواند پس از قبول نيز تركه را رد كند مي آناولي هـر گـاه نخـست تركـه و آنگـاه در قبـول

 بـه،وجـود ايـنبا.ي آن اقدام نمايد وگرنه مسؤول خواهد بود تصرف كند بايد نسبت به اداره 

و نظر مي كه هرگاه وارث پس از قبول تركه، بطور نامتعارف تا زماني آن را مهمـل گـذارد رسد

و  و اي رد كنـد كـه تقـصير تل پيش از تـصرف بـه گونـه در آن تصرف لازم را نكند  قـي شـود

به بار آورد در برابر زيانديدگان مسؤول خواهد بود  .).م.ق332ي مستفاد از ماده(خساراتي

 رد تركه-ب
 مفهوم رد تركه-1-8

و مقصود از رد تركه آن است كه وارث از اداره  آن، خـودداريةدخالـت در تـصفيي تركه

و را در مهلت مقرر، كند وا. برساند دادگاه اطلاعبه آن و رد نقـ رسمي اعلام،قع رد تركهدر ش

كه قانون سمتي و براي هر گذار است قبـول(بطور طبيعي ايفاي آن يك از وارثان شناخته است

و  با بنابراين،. را از هر يك از وارثان انتظار دارد)ي آن اداره تركه  وراثتيهرد تركه رابط وارث

قانوني استيهوراثت يك رابطيهيرا رابطز.)ح.ا.ق258يمستفاد از ماده(كندخود را رد نمي

.وارث يا مورث در آن نقشي ندارديهكه اراد

مي.ح.ا.ق249ي ماده مي«:گويددر اين باره  يـا شـفاهاً كند، بايد كتباً وارثي كه تركه را رد

شد.به دادگاه اطلاع دهد اين رد نبايـد معلـق يـا. اطلاع مزبور در دفتر مخصوص ثبت خواهد

.»روط باشدمش

 انتقال حق رد به وارثان-2-8
مي رسد، به ارث مي حق رد نيز چنان كه حق قبول تركه زيـرا. گرددبه وارثان متوفي منتقل

كه قانون  . گذار براي وارثان شناخته است حق يا دست كم اختيار اداره كردن تركه امتيازي است

ده پس از مرگ شخص بـه وارثـان او منتقـل اين امتياز مانند ديگر حقوق مالي بدون دخالت ارا

مي.ح.ا.ق252ي ماده. گرددمي رد«:گويددر اين باره اگر وارثي قبل از رد تركه فوت كند حـق

مية به ورث   اين حق به تمام وارثـان كـسي كـه پـيش از رد تركـه فـوت كـرده،.»شوداو منتقل



 1388 پاييز،3شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 274

و مي را رسد يكي از آنان تركه و هرگاه فقط رد قبول نمايد را كننـد، ديگران بـه تنهـايي تركـه

.اداره خواهد كرد

 شرايط رد تركه-9
بطور كتبي يا شفاهي در مدت يـك مـاه از تـاريخ براي اينكه رد تركه، مؤثر واقع شود بايد

به دادگاه اعلام شود و مشروط نباشد. مرگ مورث كه معلق .به علاوه ردي مؤثر است

مي شرايط، بنابراين و بررسي قرار به تر تيب ذيل مورد مطالعه .گيردرد تركه

 اعلام به دادگاه-1-9
مي«.:ح.ا.ق249يطبق ماده كه تركه را رد  بـه يا شـفاهاًي خود را كتباً بايد اراده كند،وارثي

شد.دادگاه اطلاع دهد به دادگ.»...اطلاع مزبور در دفتر مزبور ثبت خواهد اه لزوم اعلام رد تركه

و تثبيت نقش نظارتي دادگاه بر اداره  دري تركه اسـت؛ براي حفظ نظم بنـابراين وارثـان فقـط

از ايـن توانند، بـه ترتيـب ذيـل،مي)يك ماه از از تاريخ اطلاع از فوت مورث خود(مدت مقرر 

.اختيار قانوني استفاده كنند

 اعلام در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع به مرگ مورث-2-9
و بعد از انقضاي آن پذيرفته نمي رد شد.شودتركه مهلت دارد كه گفته رد تركه بايد«:چنان

و  به عمل آيد به فوت مورث رد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث اگر در مـدت نـامبرده

و  .).ح.ا.ق250يهماد(»خواهد بود 248يمشمول ماده تركه به عمل نيايد در حكم قبول

م در صورتي كه ترك ر از تـاريخ ابـلاغ پايـان تحريـر تركـه بـه زبوه تحرير شده باشد مدت

اگر وارث عذر موجهي براي عـدم اظهـار«:به علاوه .).ح.ا.ق251ي ماده(شودوارثان شروع مي

 .).ح.ا.ق253ي ماده(تواند مهلت مذكور را تمديد كندرد در مدت مقرر داشته باشددادگاه مي

و-3-9 ردمطلق بودن منجز
 زيـرا تعليـق.»رد نبايد معلق يـا مـشروط باشـد ...«.:ح.ا.ق 249يه ذيل مادحكمبه موجب

و مـصلحت هـيچي ادارهي تركه يا مشروط كردن آن با فلسفه اداره وي تركـه يـك از وارثـان

ولـي.كنـدبه علاوه چنين وضعيتي طلبكاران را نيز سـر در گـم مـي. طلبكاران، سازگار نيست 

.)به بعد6-2ش.:ك.ر( لي ممكن است معلق يا مشروط باشدقبو



و رد تركه  275 ماهيت حقوقي قبول

رد-10  ماهيت
رد تركه به معني رد تملك تركه نيست؛ زيرا دارايي خالص متـوفي بـه حكـم: گفته شد كه

مي  به وارثان او منتقل و نه رد آنان گردد؛قانون نه قبول وارثان لازم است يعني براي انتقال تركه

ميايدر اين باره مانع .كنديجاد

به موجب ماده از(:هرگاه.:ح.ا.ق258يبنابراين را بعضي اگر بعـد...رد نمايد...ورثه تركه

كه تركـه را رد كـرده اسـت بـه او داده تركه چيزي از تركه بماند،ة از تصفي  سهم الارث وارثي

 ..).خواهد شد

گـذار بـراي هـر كه قـانون مستقل استيرد تركه خود امتياز) حق يا اختيار(، با وجود اين

و وراثت است.يك از وارثان ايجاد كرده است  .).ح.ا.ق252و250مواد(اين حق قابل اسقاط

آن-11  تفاوت اعراض از تركه ورد
و وارثان متوفي مي توانند حق عيني خود بر تركه مالكيت وارثان بر تركه قابل اعراض است

اض از تركه بايد صريح باشد سكوت وارثان يا حتـي ولي اعر.را اسقاط يا از آن اعراض نمايند 

 براي مثال هرگـاه وارثـي از سـهم خـود در تركـه،بنابراين.شودرد تركه اعراض محسوب نمي 

مي اعراض كند مالكيت او ساقط مي و ديگران ي مستفاد از مـاده(توانند آن را تملك نمايند شود

كه وارث با رد تركه مالكيت.)م.ق178 . دهدآن را از دست نميدر صورتي

رد-12  اقسام
و رد ضمني-1-12  رد صريح

كه رد يك عمل ارادي است، مي از آنجا .پـذيرد منطق حقوقي تحقق صريح يا ضمني آن را

و گذارونولي چنانكه گفته شد، قان به اهدافي از جمله ايجاد نظم از بين بـردن وضـع براي نيل

و بلا تكليفي  رد اعلام منجز به فوت مورث تركه در مطلق  مدت يك ماه از تاريخ آگاهي وارث

به وارثان و.)ح.ا.ق251و 249،250 مـواد( را ضروري دانسته يا از تاريخ ابلاغ پايان تحرير تركه

.بدين سان امكان تحقق رد ضمني را منتفي كرده است

آن-2-12 و رد بخشي از  رد تمام تركه
وبه ظاهر اصل حكومت اراده، اختيار وارثان اقتضا دارد كـه بتواننـد تمـام تركـه يـا آزادي

و  .مصلحت طلبكاران سـازگار نيـست بخشي از آن را رد كنند؛ ولي اين اختيار با منطق حقوقي

به علاوه تركـه.هاي متوفي است مبناي قواعد حقوقي تمام تركه پاسخ گوي تمام بدهي زيرا بر

كه تصفيه نشده تجزيه  و مانند مادام  در قانون.عين مرهونه وثيقة تمام ديون متوفي است ناپذير
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 دربارة اختيار.ح.ا.ق246و254 مواد. پيش بيني نشده است نيز رد بخشي از تركه امور حسبي

به وارثان يا برخي از رد تمام بـه جـواز رد بخـشي از تركـه دلالـتو تمام تركه است رد ناظر

مي.ندارد و وارثان ناگزيرتركه قابلة رسد كه اداربه نظر كهتجزيه نيست  رد يـارا تمام تركه ند

و در اين باره حق تبعيض ندارند قبول .ح.ا.ق249يهاين معني از حكم بخش اخيـر مـاد. كنند

مي رد نبايد معلق يا مشروط باشد:داردكه مقرر مي از.شـود نيز استنباط بـه عـلاوه رد بخـشي

كه تمام تركه پاسخ  و هاي متوفي است،ي تمام بدهيگوتركه با اين منطق را مغايرت دارد زمينه

ازي وارثان در براي سوء استفاده  و فرار و رد بخش منفي آن و با ارزش تركه قبول بخش مثبت

مي  مي.سازدپرداختن ديون فراهم كه بر مبناي منطق قانوني، تركهبه علاوه به نظر ي پـيش رسد

از(يه اسـتي واحد غيرقابل تجز از تصفيه مجموعه از.)ح.ا.ق248يمـاده مـستفاد و اسـتفاده

به جاي حصه بي ايراد نيستتعبير تمام يا بخشي از تركه .ي هر يك از وارثان

و رد برخي از آنانرد-3-12  تمام وارثان
آن-4-12  رد پيش از قبول تركه ورد پس از

ا راسترد تركه پيش از قبول وبعد از قبول آن نيز امكان پذير ؛ ولي هـر گـاه وارثـي تركـه

از.قبول وقبض كند ديگر حق رد ندارد زيرا قبض تركه يا پـيش از تـصفية آن اسـت يـا پـس

نه مفهومي نـدارد زيـرا رد يـا. تصفية آن  رد تركه پس از تصفية آن خواه قبض شده باشد خواه

ت  و فرع بر وجود آن است؛ در صورتي كـه ركـه تـصفيه شـده قبول ناظر بر ادارة تركة ناخالص

 زمان رد تركه نيز مانند زمان قبول آن پيش از تـصفية تركـه اسـت؛ بنابراين،.مديري لازم ندارد 

و آنگاه قبض كند ديگر حق رد ندارد در.ح.ا.ق247يه ماد هرگاه وارثي نخست تركه را قبول

د«:دارداين باره مقرر مي كه تركه را قبول كرده است مادامي كـه تـصرف ر تركـه نكـرده وارثي

.»تواند رد نمايدمي

 مهلت رد تركه-13
 چنانكه گفته شد، مهلت رد تركه از تـاريخ اطـلاع وارث از مـرگ مـورث يـك مـاه اسـت

 ممكـن اسـت،با وجود اين).همان ماده(وگرنه تركه در حكم قبول خواهد بود.)ح.ا.ق250يهماد(

ن باشد كه در اين صورت مهلت ياد شده تا تاريخ اطـلاع وي وارثي از مرگ مورث خويش آگاه

مي  مي.افتداز حادثة مرگ مورث به تأخير كه وارثان براي اثبات نا آگـاهي خـويشبه نظر رسد

به اصل عدم، ندارند راهي، از. جز استناد كه تركه تحرير شده باشـد مـدت مـذكور در صورتي

به وارثان  ميتاريخ ابلاغ پايان تحرير تركه  .).ح.ا.ق251ي ماده(شودشروع
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 تمديد مهلت رد تركه-14
و اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهـار رد در مـدت«:مهلت رد تركه قابل تمديد است

يامقرر داشته باشد، دادگاه مي  .).ح.ا.ق253ي ماده(»تجديد كند تواند مهلت مذكور را تمديد

 آثار رد تركه-15
 وارثان بر تركه) ولايت( سقوط مديريت-1-15

د قـانون.كه خود تركـه را اداره نماينـد بطور طبيعي وارثان متوفي تمايل دارند رگـذار نيـز

كه براي ادار آنهاولويـت ادار تركه وصي تعيين نشده باشد،يهصورتي  را بـه آنـان واگـذاري

وا( وصـي،تركـه) ثلث(يهوگرنه هر گاه متوفي براي ادار.كرده است )رثـان يـا ديگـران از بـين

و تعيين كرده باشد، مييهادار تصفيه به او واگذار بـا وجـود.).ح.ا.ق330و264مواد( شودتركه

م هيچ،اين و مـديريت تركـه را زبـو يك از وارثان مجبور نيـستند كـه از امتيـاز ر اسـتفاده كننـد

را،بنابراين.بپذيرند مي هرگاه وارثي تركه را رد كند اولويت قانوني مذكور و اگـر از دست دهد

و  ي تركـه را نيـز پيش از تصرف تركه را رد كند ولايت ايجاد شـده بـر امـر اداره بعد از قبول

. كندساقط مي

 ايجاد شده براي وارثان سقوط تعهد-2-15
گرچه، در نظام حقوقي ايران، وارثان هيچ تعهـدي بـر پرداخـت ديـون: چنان كه گفته شد

ناگزيرنـد كـهي تركه را بطور صريح يا ضمني بپذيرند، هرگاه اداره ولي مورث خويش ندارند؛ 

كه تركه بعـد از مـرگ تعهدات او  را ايفا كنند يا عدم كفايت تركه را اثبات نمايند يا ثابت كنند

از(مورث بدون تقصير آن ها تلف شده است  بـا رد تركـه ولـي .).ح.ا.ق248ي مـاده مـستفاد

 ايجـاد كفايـت تركـهيه پرداختن ديون مـورث بـر مبنـاي امـاربه نسبت وارثانذمةي بر تعهد

و .).ح.ا.ق248يهمستنبط از ماد(شودمين در صورتي كه هرگاه وارثي نخـست تركـه را قبـول

 سـاقط كفايـت تركـهيهبـر مبنـاي امـار ايجاد شده تعهدآنگاه پيش از تصرف آن را رد نمايد 

. شودمي

 نتيجه وپيشنهاد بحث،-16
وچ گر را تركهمفهوميه حقوقدانان درباره فقيهان فقـط اخـتلاف نظـر دارنـد؛ برخـي آن

و مـي)40و39؛جعفـري لنگـرودي،ص43و42،ص41،ش1374شـهيدي،( شامل بخـش مثبـت دارايـي  در داننـد

و:اندتعريف آن گفته كه در حين مرگ از خـود بـر جـاي تركه اموال  حقوق مالي متوفي است

 اند دارايـي تركـه گفته برخيو)293المجلس الاعلي للشئون الاسلامي،ص(و)98،ص3،ج1359امامي،(گذاردمي
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و كه منفي حاوي دو بخش مثبت ميآنبخش مثبت است بخش منفي ديـونو رسد؛ به وارثان

مياتعهداتي است كه در دارو و يي بـاو)12،ص1378كاتوزيـان،(بايد از محل آن پرداخته شـود ماند

با   زيـرا بـر مبنـاي آيـات نيز قابل تأييد اسـت ظاهر آيات قرآن كريم، وجود اينكه نظر نخست

و مذكو به زوج يـا زوجـر و لكـم[درس ـمتـوفي مـيةبراي مثال،حسب مورد ربع يا ثمن تركه

و اجـراي)]12النساء،(نصف ما ترك ازواجكم؛و لهن الربع مما تركتم كـه بعـد از تأديـة ديـون

ولي، چنانكه ].) از سورة النـساء12و11آيات(من بعد وصيه يوصي بها او دين[ان پذير است وصايا امك 

در هايگفته شد، در نوشته  و نيز 869و868مـواد( متون قانوني تركه در دو معنـي عـام حقوقي

ق906و905تا 894،899،902مواد(خاصو.)م.ق .استعمال شده است.)م.به بعد

 نتيجه-1-16
مي از آن :كه آيدچه گفته شد چنين بر

و)ي عام( قبول يا رد تركه-اولاً مييبا اراده يك عمل ارادي است ؛شود سالم محقق

مي مورثبه وارثان)ي خالص(هلكيت تركام-ثانياً وبه حكم قانون منتقل رد گردد قبول يا

؛وارثان در آن تأثيري ندارد

به ترك- ثالثاً مي) ناخالصتركة(ي عامه ديون متوفي و ورثه ملزم نيـستند چيـزي تعلق گيرد

؛غير از تركه به بستانكاران بدهند

؛آن استيهبه معني قبول يا رد ادار)ي عام( قبول يارد تركه-رابعاً

، بطـور ضـمني كـافي بـودن آن را بـراي پرداخـت)ي عـام(وارثان با قبول تركـه-خامساً

مي بدهي و پذيهاي متوفي نيز هاي مورث خود را، بر مبناي اقرار ضـمني ناگزيرند كه بدهي رند

يا  رد) عام(عدم كفايت تركه مذكور، بپردازند  را اثبـات نماينـد؛ولي بـراي وارثـي كـه تركـه را

در.كند تعهدي نسبت به اثبات عدم كفايت تركه ايجاد نمي شود مي به علاوه چنان كه گفته شد

؛شوند وارثان قايم مقام مورث خود نمي(Crab;p153)حقوق فرانسهحقوق ايران برخلاف

و امـاره تأديه– سادساً ي وجـود ديـن يي بدهي متوفي به طلبكاران از طرف وارثان اماره

.ي آن استبراي تأديه)ي عام(كفايت تركه

 پيشنهاد-2-16
و تكميل مقر به آنچه گذشت، پيشنهادات ذيل براي اصلاح ي رات ارث در حـوزه با توجه

:گرددقبول ورد تركه ارايه مي

و اعراض از مالكيت آن محسوب نمي رد تركه،-1 ؛شودرد مديريت تركه است

كه وارث اهليت استيفا داشته باشد-2 ؛ قبولي يا رد تركه هنگامي معتبر است
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ميقبول يا رد هر وارث درباره-3 به نسبت سهم الارثي كه و مؤي خود او .ثر استبرد
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